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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 دز ده - 6053برگه شماره 

 پیشگفتار و جغرافیا

گسترده دهدز در خاور شهرستان ایذه قرار دارد. بخش خاوری آن در استان چهار محال و بختياری و بخش باختری 

استان خوزستان است. راه ارتباطي مراکز دو استان از این گستره ميگذرد. که در زمان تهيه این نقشه بخشي آن در 

از آن آسفالت و بخش دیگر در دست آسفالتکاری است. پلها و راه های خاکي فرعي، اندک نامناسبند و پس از هر 

 بارندگي نياز به ترميم دوباره دارند.

تياری با گویش اصيل بختياری اند. در این ناحيه دامداری با شيوه سنتي کوچ نشيني و با مردم این ناحيه از قوم بخ

توجه به فراواني آب اما نبود امکانات انتقال آب، تنها زمينهای هموار نزدیک به رودخانه ها مورد کشت آبي قرار 

بلندیها بوسيله دره های ژرف و  اند. گسترده دهدز سرزميني ناهموار با کوههای بلند و پر شيب است. اینگرفته

رودهای پر آب از یکدیگر جدا مي شوند. وضعيت توپوگرافي و کمبود راه، دسترسي به برخي نقاط را بسيار دشوار 

متر از  3250متر و کوه منگشت در جنوب باختری با بلندی  3990نموده است. کوه گره در شمال خاوری با بلندی 

متر از سطح دریای آزاد بلندی دارد. ستيغهای شمال  600ترین نقطه این ناحيه ستجمله این برجستگيها هستند. پ

اند. ميزان خاوری در تمامي سال پوشيده از برف و سرچشمه ی رودهای خروشاني همچون کارون، بازفت و خراسان

وط اند ولي هر سال های بلها پوشيده از جنگلميلي متر( و بلندی 800-600بارندگي ساليانه ک و بيش زیاد است )

 از تراکم آن ها کاسته مي شود.

از دیدگاه جغرافيای طبيعي این ناحيه بخشي از رشته کوههای زاگرس در جنوب باختری ایران را در بر مي گيرد. 

بوسيله هریسون و  1936بروجن است که نخستين بار در سال  1:250.000گسترده دهدز بخشي از چهارگوش 

سي آن تهيه شده و شرکت ملي نفت ایران آن را به چاپ رسانيده است. پس از این زمان با فالکن نقشه زمين شنا

توجه به اهميت کم این ناحيه از دیدگاه ذخایر نفتي، بررسي های اندکي در آن انجام شده است. برداشتهای 

اس زاگرس بوسيله زابو، ( و بررسي رسوبهای پرمين و تری1976رسوبات پالئوزویيک بوسيله ستوده نيا ) شناسيچينه

 اند.( از جمله آنها است که در تهيه این نقشه مورد استفاده قرار گرفته1977خردپير و خليلي )

 شناسیهای چینه ویژگی

گستره دهدز در کناره شمالي حوضه زاگرس و در نزدیکي راندگي اصلي زاگرس قرار دارد بنابراین تغييرات شدید 

شود. مرز این تغييرات در پيرامون صوص در رسوبهای کرتاسه و پس از آن دیده ميرخساره در اغلب سازندها بخ

بندی کلي، این ناحيه را مي توان به دو بخش شمال و جنوب کوه گره ی کوه گره است. بنابراین در یک تقسيمگسله

 تقسيم نمود.

سازد. کوه بلند کوه گره را مي در بخش شمالي ردیف رسوبي کامبرین تا عهد حاضر برونزد دارد که دیواره های

تر را به منگشت بزرگترین تاقدیس بخش جنوبي است. پنجره های فرسایشي این تاقدیس رسوبهای تریاس و جوان

 گذارند. نمایش مي

های این نقشه بجز مواردی که نام برده شده است در گروه دیرینه شناسي سازمان زمين شناسي شناسایي فسيل

. وکيلي، ع.کيهاني و ا.ترکماني بانجام رسيده و بوسيله ح.پرتوآذر بازبيني شده است. سازندهای کشور و بوسيله: ف

 گردند.این گستره از کهن به جوان به شرح زیر معرفي مي
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 ای قرمز کامبرین )هم ارز سازندهای زایگون و لالون(هماسه سنگ

ای ارغواني و کمي سبز هها و ماسه سنگشامل شيلکهنترین برونزد ستون چينه شناسي ناحيه در کوه گره است و 

ود. شتر و گاه همراه با کنگلومرای ریزدانه ميرنگ است که به سوی بالا تمامي شيلها قرمز و ماسه سنگها درشتدانه

ماسه سنگها دارای لایه بندی چليپایي و با دانه بندی ميانه تا درشت است. بالاترین بخش این سازند ماسه 

با رنگ هوازده صورتي و فاقد برجستگي، به همراهي شيلهای سرخ رنگ است. این مجموعه با راندگي بر  هایيسنگ

متر بالایي آن برونزد دارد. مرز زبرین آن گذر مشخص رخساره  500گيرد و تنها حدود روی سازند سروک جای مي

است ولي با توجه به جایگاه  ماسه سنگي به دولوميت است. فسيل مشخصي از این سازند بدست نيامده-شيلي

توان سن کامبرین پيشين را برای آن در ای و همانندی رخساره آن با سازندهای زایگون و لالون در البرز ميچينه

 نظر گرفت.

 های کامبرین )هم ارز سازند میلا(سنگ آهک و شیل

( آن را با سازند ميلا در البرز 1975يا )قابل تقسيم است. ستوده ن c و a،bاین مجموعه در کوه گره به سه پاره سازند 

که بطور همساز و با تغيير رخساره مشخص بر روی سازند لالون قرار ميگيرد  aقابل مقایسه مي داند. پاره سازند

های کلسيت و به رنگ قهوه ای تا دانه شکری لایه نازک خرد شده، دارای رگه (Biodolomicriteشامل دولوميتهای )

گاه لایه های نازک کرم رنگ است. بخش مياني این پاره سازند ستبر لایه و برجسته است. پاره  خاکستری تيره و

شامل تناوب شيلهای نازک لایه قرمز و سبز دارای قالب بلور نمک همراه با لایه های نازک دولوميتي است  bسازند 

يل های سبز و خاکستری و سنگ که شامل تناوب لایه های نازک ش cاین پاره سازند بتدریج به پاره سازند 

متر است. این  318و  70،102به ترتيب c و a،bنماید. ستبرای پاره سازندهای های خاکستری است گذر ميآهک

 اند.گيرد. فسيل های زیر از این سازند آمدههای سازند فارغان )فراقون( قرار ميمجموعه با ناپيوستگي در زیر آواری
Biconulites, Crinoid fragments, Trilobites. 

 توان سن کامبرین تا پسين را به آن نسبت داد.  بر این پایه و با مقایسه رخساره و جایگاه چينه ای آن با البرز مي

 آواریهای پرمین پیشین )هم ارز سازند فارغان(

ستبرای این رسوبها های قرمز رنگ پوشيده مي شود. ای بزرگ و به سيله آواریسازند ميلا پس از یک نبود چينه

متر و شامل تناوبي از شيل های قرمز مایل به ارغواني همراه با ماسه سنگ و کنگلومرا است. فسيل  30حدود 

ای و همانندی رخساره ای آن به احتمال زیاد هم مشخصي از این سازند بدست نيامده است اما بر پایه جایگاه چينه

(، سن آن 1990این با توجه به سن تعيين شده برای سازند فارغان )قویدل ارز بخش بالایي سازند فارغان است. بنابر

 شود.پرمين پيشين در نظر گرفته مي

 بعلت ستبرای کم، این رسوبات همراه با سازند دالان به صورت یک واحد نمایش داده شده است. 

 سازند دالان

 ,Dolospariteسنگ آهکهای دولوميتي )های سازند فارغان را و دیواره ساز پس از آواری رتبکربناتهای س

Biodolosparite, Biomicrite, Biomicrosparite)  توده ای خاکستری تيره تا قهوه ای رنگ سازند دالان تشکيل

د این سازند دارای لایه های سرشار از فسيل و بازوپایان، مرجانها و آلگها است. در برخي نقاط، این کربناتها دهمي

ای دولوميتي دارای بلورهای درشت تا ميانه و تخلخل بالا است. هي و حالت توده ای هستند. بخشدارای رخساره ریف

متر و سن آن  550يرد. ستبرای این سازند در حدود گهای پرمين قرار ميسازند دالان بطور پيوسته بر روی آواری

 پرمين پسين است. ریز سنگواره های زیر در این سازند دیده شده اند.
Schwagerinid, Langella sp., Polydiexodia sp., Globvialvulina sp., Baisalina sp., Geinitzina sp., 

Agathammina sp., Dagmarita sp., Glomospira sp., Bryozoa 

 سازند خاکه کت

خت و ( سDolospariteاین سازند کهنترین برونزد در پنجره های فرسایشي کوه منگشت است و شامل دولوميتهای )

مقاوم سيليسي و ریزدانه با لایه بندی نازک تا ميانه خاکستری تيره تا سياه با رنگ هوازده خاکستری روشن است. 

متر است. بعلت دولوميتي شدن، فسيل مشخصي از این سازند بدست نيامده است.  230ستبرای این سازند 
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( 1969وایند ) -ریاس مياني بيان داشته اند( سن این سازند را در کوه منگشت ت1932هریسون، تایت و فالکن )

 سنگواره های زیر در کوه منگشت گزارش نموده و سن آن را تریاس تا لياس )ریتيک( تعيين نموده است.
Spongiostroma, sp. Trocholina sp., Aghatammina sp., Nodosaria sp., Frondicularia sp. 

گيرد. نهشته یز با ناپيوستگي فرسایشي بر روی این سازند قرار ميدر کوه سبز و در خاور برگه دهدز سازند نير

 بوکسيت رسي معدن دوپلان بر روی این سطح ناپيوستگي تشکيل شده است. 

 سازند نیریز

ها های خاکستری تيره است که به تدریج به سوی بالا به آهکشامل دولوميتهای نازک لایه همراه با شيل این سازند

ی دهدز بک سطح فرسایشي مشخص در پایه شود. در کوه سبز و در خاور برگهنازک لایه تبدیل ميو دولوميتهای 

گيرد. قرار مي Lithiotisشود. همبری بالایي آن با سازند سورمه تدریجي و در زیر لایه دارای سازند نيریز دیده مي

با بخش زیرین سازند سورمه جایگزین  متر است و در کوه گره 130ستبرای سازند نيریز در کوه منگشت در حدود 

 شود. ریزسنگواره های زیر در این سازند شناسایي شده اند.مي
Globocheta sp., Nautiloculina oolithica, Valvulinids, Texularids 

 شناسي کوه منگشت سنگواره های زیر را گزارش نموده است.( در بررسي چينه1969وایند )
Glomospira sp., Arenaceous sp., Lituolidae 

 گردد.بر این اساس سن آن ژوراسيک پيشين تعيين مي

 سازندهای سورمه و سرگلو

ای تا ( ستبر و مقاوم، قهوهDolomicrosparite, Dolomicrite, Biomicrite, Dismicriteهای دولوميتي )آهک

گاه چرتي است. این سازند با گذر  ی قهوه ای تا خاکستری وبا رنگ هوازده Lithiotisخاکستری، دارای فسيل 

گيرد. مرز زیرین نيز در کوه منگشت با سازند فهليان و در کوه گره با سازند گرو تدریجي بر روی سازند نيریز قرار مي

گره بخش مياني آن شيلي شده که هم متر است در کوه  800همساز است. ستبرای آن در کوه منگشت در حدود 

های ( و شيلBiodolomicriteآهک های دولوميتي ) گرفته مي شود این بخش شامل سنگ ارز سازند سرگلو در نظر

نازک لایه به رنگ خاکستری تيره است بنابراین در اینجا سازند سورمه به سه بخش زیرین، مياني و بالایي با 

 ي شده اند.متر تقسيم مي شود. ریز سنگواره های زیر در این سازند شناسای 350و  120، 300ستبراهای 
Nautiloculina oolithica, Pseodocyclamina sp., Trocholina elongate, Kurnubia sp., Valvulinids, 

Textularids, Textularid, Miliolid, Gastropods Ostracods. 

 ( نيز فسيل های زیر را در کوه منگشت گزارش نموده است.1969وایند )
Orbitopsella praecursor, Lithiotis, Pfendrina sp., Trocholina palastiniensis, Pseudocyclamina jaccardi, 

Mangashtia viennoti, Kumobia sp. 

 گردد.بر این پایه سن آن ژوراسيک پيشين تا پسين تعيين مي

 سازند گرو

رسي ژرف لایه نازک است. این سازند  (Biospariteشامل شيلهای رادیولاردار خاکستری تيره تا سياه و آهکهای )

متر  140بطور همساز در زیر سازند فهليان و بر روی سازند سورمه قرار مي گيرد. ستبرای آن در کوه گره حدود 

است و در کوه منگشت وجود ندارد. فسيل شاخصي از این سازند بدست نيامده است اما بر پایه جایگاه چينه ای و 

 گرس، به احتمال زیاد سن آن کرتاسه پيشين است.مقایسه با سایر نقاط زا

 سازند فهلیان

( توده ای تا ميان لایه به رنگ قهوه ای تا خاکستری است که به طور پيوسته در Biomicriteشامل سنگ آهکهای )

يز گيرد. مرز زبرین با سازند داریان نکوه منگشت بر روی سازند سورمه و در کوه گره بر روی سازند گرو جای مي

متر و سن آن کرتاسه پيشين )نئوکومين( است. ریز سنگواره های زیر  330پيوسته است. ستبرای این سازند حدود 

 در این سازند شناسایي شده اند.
Lagenacea, Trocholina sp., Salpingoporella sp., Radiolaria Plecypoda 
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 سازند داریان

ای تا خاکستری با لایه بندی سترگ تا ميانه مربوط به محيط کم  ( اوربيتولين دار قهوهBiomicriteسنگ آهک )

ژرفا است. مرز زیرین آن با سازند فهليان پيوسته و با توجه به همانندی رخساره ای تنها با شواهد فسيلي قابل 

ار ، تشخيص آن دشوجدایش است. مرز زبرین در کوه منگشت ناپيوسته است و با تغيير آن به رخساره شيلي کژدمي

متر و سن آن کرتاسه پيشين )آپتين است. ریز سنگواره های زیر در این  630است. ستبرای این سازند در حدود 

 سازند شناسایي شده اند.
Orbitolina sp, Lithocodium aggregatum, Psudochrysalidina sp. 

 گردد.بر این اساس سن آن کرتاسه پيشين )آپتين( تعيين مي

 سازند کژدمی

های خاکستری د این سازند در کوه منگشت به عنوان یک واحد کليدی به خوبي مشخص است و شامل شيلبرونز

( دارای فسيل آمونيت Biomicrite, Biomicrospariteدار همراه با لایه های نازک آهکي )تيره تا سياه رنگ بيتومين

کوه گره از سازندهای زیرین و زبرین  شود و دراست. این سازند به سوی شمال خاوری به ردیف آهکي تبدیل مي

آید. قابل جدایش نيست. مرز زیرین با سازند داریان ناپيوسته است و مرز زبرین با سازند سروک به نظر پيوسته مي

متر و سن آن کرتاسه پيشين )آلبين( است. ریز سنگواره های آن  150ستبرای این سازند در کوه منگشت حدود 

 عبارتند از
Globotroncana Helvetica, Calvihedbergella sp., Heterohelix sp., Globotroncana sp. 

 سازندهای سروک و ایلام

برونزدهای این دو سازند بسيار همانند یکدیگرند و در روی زمين قابل جدایش نيستند. این دو سازند شامل سنگ 

( توده ای تا ميان لایه کرم، قهوه ای تا خاکستری Biomicrite, Micrite, Microsparite, Biospariteآهک های )

 همراه با لایه های نازک مارن های خاکستری تيره است. 

در کوه گره بخش بالایي آن به رنگ کرم روشن است که به سوی شمال به سنگ آهکهای کنگلومرایي خاکستری 

شود که بر تر و گاه چرت تبدیل ميی کهنسانتي متر از خود سازند یا سازندها 10تا  5رنگ، دارای قلوه هایي از 

گيرد. بخش پایيني آن آهکهای قهوه ای تا خاکستری رنگ روی آن سازند آواری ساچون به گونه ناپيوسته قرار مي

 شود.است و از سازندهای زیرین با شواهد فسيلي جدا مي

سازند کژدمي جدا مي شود و به در کوه منگشت بخش پایيني سازند کربناتهای کرم رنگ است که به روشني از 

سوی بالا به آهکهای قهوه ای تا خاکستری تبدیل مي شود که در سرتاسر بخش جنوبي گسله کوه گره تا کوه 

 منگشت با ناپيوستگي همشيب در زیر مارن های سازند گورپي قرار مي گيرد. 

تا سنومانين( است. ریز سنگواره  متر و سن آن کرتاسه پيشين تا پسين )آلبين پسين 700ستبرای آن در حدود 

 های زیر در این سازند شناسایي شده اند.
Miliolids, Nazzazata sp., Textularids, Pseudochrysalina sp., Orbitolina sp., Dokhania sp., Rotalia sp., 

Valvulammina cf. picardi, Nommoloculina sp., Dicyclina sp., Nautiloculina sp., Ovalvulina ovum, 

Ostracods 

 سازند گورپی

 ,Microspariteاین سازند شامل تناوب منظمي از مارنهای خاکستری مایل به آبي و سنگ آهکهای مارني )

Biomicrite نازک لایه است. در سرتنگ محمود بخش بالایي آن با آواریهای ریز دانه قرمز رنگ کرتاسه پسين و به )

شود. سازند گورپي با له کوه گره، تمامي آن با سازند ساچون جایگزین ميتدریج به سوی ناحيه شمال گس

يرد. مرز زیرین با سازند سروک ناپيوستگي هم شيب است. گناپيوستگي هم شيب در زیر سازند پابده قرار مي

ین متر و سن آن کرتاسه پسين )ماستریشتين( است. ریز سنگواره زیر در ا 300ستبرای سازند گورپي در حدود 

 سازند شناسایي شده اند. 
Ostracod sp., Globotruncana lappareneti, Hedbergella sp., Calvihedbergella sp., Globotruncana aff 

elevate, Heterohelix sp. 
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 (shsK)آواریهای کرتاسه پسین 

د گورپي و به سوی شمال شامل مارن، سيلت و ماسه سنگهای قرمز است که با تغيير از پهلو به سوی جنوب به سازن

شود. در سرتنگ محمود این آواریهای جایگزین بخش بالایي سازند گورپي شده اند و با به سازند ساچون تبدیل مي

متر است. فسيل مشخصي از این  150همبری تدریجي در زیر سازند تربور قرار مي گيرند. ستبرای آن در حدود 

جایگاه چينه ای مشخص آن مي توان سن کرتاسه پسين )ماستریشتين( نهشته ها بدست نيامده است اما بر اساس 

 را برای آن در نظر گرفت.

 سازند تربور

توده ای تا ميان لایه، کرم رنگ و دارای مقادیر زیادی سنگواره خارپوست و  (Biospariteشامل سنگ آهک های )

جنوب خاوری گسترش دارد و در فاصله کمي -مرجان است. این سازند به گونه نوار باریکي در راستای شمال باختری

ن مي شود. به سوی شمال خاوری با رسوبات آواری و به سوی جنوب باختری با کربناتهای سازند گورپي جایگزی

متر مي رسد ریز فسيل های زیر در  100سازند تربور تنها در سر تنگ محمود برونزد دارد و ستبرای آن به حدود 

 این سازند شناسایي شده اند.
Loftusia sp., Dictyoconus sp., Dicyclina sp., Orbitella media 

 گردد.بر این پایه سن آن کرتاسه پسين )ماستریشتين( تعيين مي

 سازند ساچون

شامل مارنهای قرمز، ژیپس توده ای، ماسه سنگ و کنگلومرا با قلوه های چرتي و آهکي است که به سوی بالا دانه 

درشتدانه و از ميزان تبخيریهای آن کاسته مي شود. این سازند در شمال خاوری ناحيه جایگزین سازندهای گورپي، 

از رسوبات ائوسن مي شود و با همبری تدریجي در زیر سازند  آواری های کرتاسه پسين، سازند تربور و بخشي

 شهبازان و با ناپيوستگي بر روی سازند سروک قرار مي گيرد.

متر است. فسيل مشخصي از آن بدست نيامده است اما با توجه به  100ستبرای سازند ساچون متغيير و گاه بيش از 

 ن نسبت داده مي شود.جایگاه چينه ای آن سن کرتاسه پسين تا ائوسن به آ

 سازند شهبازان

دولوميت های ميانه تا ستبر لایه، با رنگ هوازده سفيد تا خاکستری روشن و بسيار متخلخل است. این سازند تنها در 

شمال خاوری ناحيه دیده مي شود و به سوی جنوب باختری به سازند پابده تبدیل مي شود. ستبرای آن در حدود 

دریجي بر روی آواریهای سازند ساچون و با ناپيوستگي در زیر سازند آسماری قرار مي گيرد. متر و با همبری ت 400

 ریز سنگواره های زیر در این سازند شناسایي شده اند.
Numulites sp., Alveolina sp., Orbitolites complanatus, Nummulites aff fabiani, Nummulites atricus, 

Discosyclina sp., Actinocyclina sp., Cibicides sp., Rotalia sp., Miliolids 

 بر این پایه سن این سازند ائوسن مياني تا پسين تعيين مي گردد.

 سازند پابده

شيلها و مارنهای ارغواني رنگ در بخش پائين و بر روی آن تناوبي از شيلهای آهکي، مارن و سنگ آهک های مارني 

(Biomicrite, Microsparite, Sparite, Dolosparite نازک تا ميانه به رنگ کرم تا خاکستری است. سازند پابده در )

جنوب باختری مشخص و به آساني قابل جدایش است. در ميانه ناحيه، در کوه لپه، بخش بالایي آن به وسيله سنگ 

شود در  آهک های ستبر سازند جهرم جایگزین مي شود که به شکل عدسي به هر سو از ستبرای آن کاسته مي

سرتنگ محمود ميزان سنگ آهک ها و دولوميت های سازند پابده افزایش یافته و به رخساره جهرم نزدیک تر 

در شمال گسله گره رخساره شهبازان و جهرم جایگزین آن مي گردد. این سازند با ناپيوستگي هم شيب بر شود. مي

ریج و هم شيب بر روی سازند تربور جای مي گيرد. روی سازند گورپي قرار مي گيرد ولي در سر تنگ محمود به تد

مرز زبرین با سازند آسماری یا جهرم پيوسته و تدریجي است. سن این سازند پالئوسن پسين تا ائوسن پسين است و 

 متر مي باشد. ریز فسيل های زیر در این سازند شناسایي شده اند. 700بيشينه ستبرای آن در کوه منگشت 
Globigerina sp., Globorotalia sp., Globigerinoides sp., Discorbis sp., Miliolids, Asterigerina sp., 

Bolivilina sp., Hantkenina sp., Textularids. 
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 سازندهای جهرم و آسماری

در بررسي صحرایي دو سازند آسماری و جهرم بسيار همانند بوده و از یکدیگر جدا نمي شوند. این دو مجموعه شامل 

( کرم Sparite, Dismicrosparite Biomicrite, Intrabiomicrite, Micrite, Biomicrospariteگ آهک های )سن

رنگ با لایه بندی ستبر تا توده ای و برجسته است. بخش زیرین )هم ارز سازند جهرم( در کوه لپه دارای ستبرای 

ازند با همبری تدریجي بر روی سازند پابده و زیاد بوده و ریف های مخروطي در آن به خوبي دیده مي شوند. این س

در شمال خاوری ناحيه بر روی سازند شهبازان قرار مي گيرد. مرز زبرین با سازند گچساران پيوسته و مشخص و با 

 550نازک شدن لایه ها و ظهور لایه های گچي مشخص مي شود. ستبرای سازند اسماری در کوه منگشت حدود 

متر ستبرا دارند. سن سازند جهرم ائوسن و  1000مجموع دو سازند آسماری و جهرم بيش از متر است و در کوه لپه 

 سن سازند آسماری اليگوسن تا ميوسن است. ریز سنگواره های زیر در این سازندها دیده شده اند.
Miogypsina sp., Miogypsinoides sp., Lithothamnium sp., Valvulina sp., Lepidocyclina sp., Asterigerina 

sp., Miliolids, Amphistegina sp., Textularids, Cibicides sp., Kophus arenareous, Operculina sp., 

Lithophylum sp., Dendritina sp., Bryozoa. 

 سازند گچساران

این سازند به شامل مقدار زیادی گچ همراه با مارنهای سبز، خاکستری و قرمز و لایه های ماسه سنگي است. ستبرای 

دليل ویژگي شکل پذیری، متغيير و فرسایش آن شدید است. این سازند بيشتر در نقاط پست و در محور ناودیسها 

 شود.دیده مي شود. مرز زیرین با سازند آسماری با نازک شدن کربناتها و گذر تدریجي به رخساره گچي مشخص مي

بالاترین لایه گچي است. سنگواره مشخصي از این سازند بدست مرز زبرین بل سازند آغاجاری تدریجي و بر روی 

( سن این سازند ميوسن مياني در نظر گرفته 1960های دیرینه شناسي جيمز و وایند )نيامده است اما بر پایه گواه

 مي شود.

 سازند آغاجاری

رسوبي رپيل مارک و لایه این سازند شامل تناوبي از ماسه سنگ و شيل های قرمز و خاکستری است. ساختارهای 

متر و بيشترین برونزد آن در  1500بندی چليپایي به فراواني در ماسه سنگها دیده مي شود. ستبرای آن بيش از 

بخش مياني پهنه است که با رنگ قرمز بخوبي مشخص مي شود. مرز زیرین آن تدریجي و بر روی بالاترین لایه 

 اری ناهمساز است. ریز فسيل های زیر در این سازند شناسایي شده اند.گچي گچساران و مرز زبرین با سازند بختي
Dendritina cf., Rengi, Miliolids, Tubucellaria sp., Rotalia cf., vienotti, Ostracods. 

 بر پایه این سازند ميوسن تعيين مي گردد.

 سازند بختیاری 

ئوسن، اليگوسن و سنگ آهک ها و چرتهای کرتاسه کنگلومراهای چرتي و آهکي شامل قطعات سنگ ها و ریگهای ا

به رنگ خاکستری تيره، کرم و قهوه ای که در یک زمينه ماسه ای، گریت و آژند )سيمان( آهکي و یا سيليسي و 

دارای مقادیری اکسيدآهن به هم چسبيده اند مي باشد. قلوه ها دارای گردشدگي خوب اند اما گاه قطعات زاویه دار 

ده مي شوند. این سازند به گونه ناهمساز بر روی سازندهای کهن تر قرار مي گيرد. ستبرا، ميزان و نوع نيز در آن دی

آژند )سيمان(، اندازه و نوع قلوه ها و نيز زمان تشکيل آن در نقط مختلف، متفاوت است اما بطور کلي در اغلب نقاط 

زند بدست نيامده است ولي در مقایسه با سایر به صورت یک واحد برجسته دیده مي شود. فسيل مشخصي از این سا

 نقاط زاگرس بطور کلي سن آن پليوسن در نظر گرفته مي شود.

 نهشته های کواترنر

در این ناحيه گسترش چنداني ندارند و بيشتر به صورت پهنه های کوچک و پراکنده بر روی سازند نرم و در یال 

( هستند که فاقد cPlQده اند. کهنترین آنها کنگلومراهایي )تاقدیس ها و یا در پنجره های فرسایشي نهشته ش

سيمان بوده و لایه بندی آنها پس از تشکيل، شيب دار شده اند. این رسوبها تنها در جنوب کوه گل دیده ميشوند و 

کارون و  ( در دو سوی رودخانه هایtQزمان تشکيل آنها اواخر پليوسن و یا اوایل کواترنر است. پادگانه های آبرفتي )

(، دشتهای کوچک fQخرسان تشکيل و در مراحل بعدی بوسيله همان رودخانه ها حفر شده اند. بادبزنهای آبرفتي)
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(Q( و سرانجام رسوبگذاری پویای کف رودخانه ها )alQ جوانترین آنها را تشکيل مي دهند. رسوبات دشتها ریزدانه )

 مي نمایند. تداخل (taQبوده و در کناره دشتها با واریزه ها )

در زمان کواترنر لغزش لایه های سنگ آهکي، ساختهای فروریزشي فراواني را بوجود آورده است. با توجه به جایگاه 

 این ساختها به نظر مي رسد این لغزشها حداقل در زماني پيش از رسوبگذاری دشتها رخ داده باشند. 

 ویژگی های ساختاری

سط افراد زیادی مورد بررسي قرار گرفته است و هر یک با توجه به دیدگاه کمربند چين خورده زاگرس تا کنون تو

و علوی  1355، نبوی 1974و  1969، فالکن 1968خود تقسيم بندیهای گوناگوني ارائه نموده اند )اشتوکلين 

1980 ،1993.) 

در کمربند گستره دهدز در بخش مياني این رشته و در دو کمربند ساختاری جای دارد. بخش شمال خاوری 

های فلسي و یا زاگرس بلند و بخش جنوب باختری در کمربند چين خورده زاگرس قرار دارد. مرز تقریبي این گسله

 دو بخش راندگي کوه گره است. 

 چین خوردگی و گسلش

روند ساختاری گستره ی دهدز از روند عمومي زاگرس پيروی مي نماید و چين ها و گسله ها دارای راستای حدود 

ی پي سنگي هندیجان )ایزه( این روند تغيير نموده درجه اند در بخش باختری در نتيجه کارکرد گسله 135تا  132

درجه مي شود. این گسله در زمانهای کهن نيز جنبش هایي داشته است که موجب تغيير رخساره و  155و حدود 

خوردگي سازندهای مقاوم در زاگرس به (. سبک چين 1969آن گردیده است )وایند  ستبرای رسوبات در دو سوی

ی گروه مقاومند طور کلي سبک موازی است. سبترای بخشهای سترگ کربناته که مهمترین سنگهای تشکيل دهنده

های غيرمقاوم همچون لایه های ایندریت، متغير است و بيشتر اما ستبرای بخش در لولاها و در یالها یکسان است

 لایه های مقاوم عمل مي کنند.  بعنوان لایه های لغزنده بين

یکي از مشخصه های سبک موازی تاقدیسهای پهن و گسترده است که بوسيله ناودیسهای باریک و جناغي از یکدیگر 

 شوند. اما فشردگي زیاد در این ناحيه، این نظم را پس از بوجود آمدن دستخوش تغييرات زیادی نموده است.جدا مي

که تاقدیسها اغلب نامتقارن و یال جنوب باختری آنها برگشته شود در برخي نيز در  دگرشکلي زیاد موجب شده است

شود. یال شمال محل یال برگشته )راندگي آب با زفت( و یا سطح محوری )کوه منگشت( راندگيهایي دیده مي

ده شده و از حالت خاوری تاقدیسها نيز گاه برگشته است و تاقدیسها حالت جعبه ای دارند. ناودیسها نيز اغلب فشر

جناغي به ناودیسهای موازی که دو یال آن بر روی یکدیگر خوابيده اند تبدیل شده اند. شدت تغيير شکل بسوی 

شمال خاوری افزایش مي یابد و گسلش نقش مهمتری در تکامل ساختاری مي یابد. بزرگترین و شاید کهنترین 

تکامل ساختاری ناحيه ایفا نموده است. کارکرد این گسله  ی کوه گره است که نقش مهمي دری ناحيه، گسلهگسله

ی سترگي از ردیف منظم رسوبات کامبرین تا کرتاسه بالایي به سوی جنوب باختری و بر روی موجب راندگي توده

سنگ آهکهای سازند سروک شده است )سفره راندگي کوه گره(. خمش در ميانه این گسله موجب شده است که این 

 کاری متفاوت از سایر بخشها داشته و جنبش چپبر یابد.بخش ساز و 

مجموعه راندگيهای فلسي شکل باز فت که کربناتهای سازندهای سروک و ایلام را بر روی ائوسن تا پليوسن رانده 

است و راندگي سطح محوری کوه منگشت که یال شمال خاوری را بر روی یال جنوب باختری رانده است نيز از 

 اند.ی اصلي ناحيهدیگر گسله ها

را  (Trailingشيب کلي راندگيها به سوی شمال خاوری است و در مجموع سيستم راندگيهای فلسي شکل دنبال رو )

دهند. بنابراین از سوی شمال خاوری به سوی جنوب باختری از فراواني و ميزان جابجایي راندگيها کاسته تشکيل مي

 شود.مي
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 های گرانشیساخت

و  1934ساختهای ناشي از گرانش دارای اشکل گوناگوني است که نخستين بار بوسيله هریسون و فالکن در سالهای 

 تشریح و نامگذاری شده اند.  1935

ردیف پيکره هایي از سنگ آهک های توده ای با سریهای ستبر مارن و شيل، شرایط مناسبي را برای آغاز زمين 

های ناحيه دهدز بوجود آورده اند. در سرتاسر یال شمال خاوری کوه منگشت نمونه های بزرگ در شيب های تندلغزه

های آسماری بر روی یکدیگر ود. در شمال باختری ده بزرگ شيوند، لایهشجالب و فراواني از این ساختها دیده مي

یش پهنای برونزد این را بوجود آورده اند. این ساخت به شکل افزا (Casecadeاند و ساخت کلاهکي )خورده چين

 سازند در نقشه زمين شناسي نمود مي یابد. 

 Roof andسازند سروک نيز از شرایط مناسبي برای لغزش های بين لایه ای برخوردار است. ساخت سقف و دیواره )

wall عرض 31° 38ˊطول خاوری و  50° 90ˊ( یکي از ساختهای جالب این سازند است. نمونه ای از آن در موقعيت 

 شمالي دیده مي شود.

ای از گيرد گاه لغزش تودهبرخلاف ساختهای کلاهکي و سقف و دیواره که فرآیند تشکيل آنها به آرامي صورت مي

ای کم و بيش ناگهاني رخ مي دهد. در نتيجه جنبش و برخورد این توده با سطح زمين، زون خرد ها به گونهسنگ

ی توده کم و بيش لایه بندی خود را حفظ نموده است. ر حالي که بدنهآید دای در بخش جلویي آن بوجود ميشده

ای از این ساختها در محل روستای درب غریبي و همچنين سرتاسر یال شمال خاوری کوه منگشت دیده نمونه

 ود.شمي

 پارینه جغرافیا

دانيم وجود لایه ، آنچه ميدانش ما از زمانهای پيش از کامبرین این گسترده و بطور کلي زاگرس بسيار ناچيز است

 تر است.ای از رسوبات تبخيری و دولوميت سازند قرمز بر روی پي سنگ کهن

يرد که کم و بيش سرگذشتي همچون سایر نواحي مجاور دارد. گبر روی این ردیف، سری رسوبي پالئوزوئيک قرار مي

رسایشي است که در نتيجه رسوبات مهمترین رخداد این دوران پسروی دراز مدت دریا و بوجود آمدن محيط ف

رسد که این کامبرین پسين تا آغاز پرمين دیده نمي شوند. با توجه به ناپيوستگي هم شيب در کوه گره به نظر مي

جنبش در این ناحيه از نوع خشکي زایي بوده است. به دنبال آن دریای پرمين پيشروی مي نماید و با تشکيل 

را بر جای مي گذارد. این وضعيت من و بيش تا اواخر مزوزوئيک ادامه داشته است  سکوهای کربناته، رسوبات سترگي

های شود. آنچه که سرگذشت این گستر را از سایر بخشکوچکي در رسوبگذاری دیده مياگر چه گه گاه نبودهای 

 مه مي یابد.زاگرس جدا مي سازد رخدادهایي است که در کرتاسه پسين رخ داده و پي آمد آن تا زمان حال ادا

در زمان آلبين پسين تا سنومانين کربناتهای دریای کم ژرفای سازند سروک در سرتاسر گستره دهدز رسوبگذاری 

نماید، اما شروع فعاليت تکتونيکي ناحيه شمال خاوری گسله کوه گره موجب مي شود که محيط رسوبي آشفته مي

 کنگلومرایي شود. شده و بخش بالایي سازند سروک در این ناحيه هوازده و

بنابراین آغاز جنبش تکتونيکي این گستره را مي توان سنومانين در نظر گرفت. پس از این زمان است که سرگذشت 

رسوبگذاری تکتونيکي بخش شمال خاوری گسله کوه گره از بخش دیگر جدا شده و این تفاوت تا حدود اليگوسن 

 یابد.ادامه مي

سروک بخشي از گستره که در جنوب باختری گسله کوه گره قرار دارد به سرعت پس از پایان رسوبگذاری سازند 

شوند. در حالي که این حوضه تا انتهای فرونشست مي نماید و شيل و مارنهای ژرف سازند گورپي بر جای نهاده مي

آید که بر روی يکرتاسه همچنان ژرف مي ماند، در نزدیکي کناره جنوبي گسله گره و در راستای آن، کماني بوجود م

آن رسوبات کم ژرفای سازند تربور به صورت پشته ای باریک نهشته مي شود. در این هنگام گمان مي رود که در اثر 

 ی گره و گسله های موازی با آن، ناحيه شمال خاوری کم ژرفا و یا از آب خارج شده است. جنبش گسله
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رفا مي یابد و رسوبات کنگلومرای چرتي، سيلت و شيل قرمز در اوائل ائوسن رسوبگذاری در این حوضه آواری کم ژ

شود. در این زمان حوضه های تبخيری کوچکي بوجود مي آیند که در آن ها همراه با آواری ها، برجای گذاشته مي 

رسوبهای گچي نيز تشکيل مي شوند )سازند ساچون(. در این هنگام در سایر نقاط گستره محيط دریایي بوده و 

پاید و در ائوسن مياني در شده است. این وضعيت دیری نميی آهکي و مارني سازند پابده برجای گذاشته ميرسوبها

جهرم بر روی -ناحيه شمال خاوری گسله گره نيز محيط برای تشکيل کربنات ها مناسب شده و سازند شهبازان

حيه )کوه سفيد و کوه لپه( ریف های گيرد. در ائوسن پسين در بخش مياني نارسوبات قرمز ائوسن پيشين شکل مي

 این زمان مي افزایند. یابند و به ميزان در خور توجهي بر ستبرای رسوبات آهکي گسترش مي

سرانجام با پيشروی دریا، محيط دریایي اليگوسن در سرتاسر گستره فرمانروا مي شود و آهک های دریایي آسماری 

اني ندارد و با کاهش ژرفا در ميوسن رسوبات تبخيری گچساران گستره ته نشست مي نمایند. این دریا نيز دوام چند

را مي پوشاند. سازندگي گچساران در ناحيه جنوب گسله گره به خوبي دیده مي شود اما در شمال آن در حال حاضر 

شمال دیده نمي شود. هيچ گواهي بر تشکيل نشدن و یا فرسایش بعدی آن در این ناحيه وجود ندارد، اما به سوی 

خاوری و بيرون از نقشه دهدز، رسوبات مارن سبز رزک بر روی آسماری قرار مي گيرند، بنابراین در این بخش نيز 

 ممکن است حالت تدریجي گچساران و رزک وجود داشته که در مراحل بعدی فرسایش یافته است. 

 زمین شناسی اقتصادی

ترین منبع ، خرسان و بازفت، مهمترین و با ارزشسرچشمه های پرآب و رودخانه های بزرگ و خروشان کارون

اند که در صورت مهار نمودن و بهره برداری مناسب مي تواند موجب شکوفائي اقتصادی و طبيعي این اقتصادی ناحيه

 پهنه زیبا و پر جاذبه گردد.
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